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مهـر آمـد، اما بچـه‌ها نیامدند
شروع سال تحصیلی سوگ خانواده‌های شجره طیبه را دوباره تازه کرده

اول مهـــر آمـــده، امـــا برخـــی از بچه‌هـــای 
مینـــاب هرگـــز بـــه مدرســـه بازنمی‌گردنـــد.
بـــرای خانواده‌های داغدار مدرســـه شـــجره 
طیبـــه، اول مهـــر یعنی روبه‌رو شـــدن دوباره 
بـــا جـــای خالـــی بچه‌هـــا؛ بـــا صندلی‌هایی 
کـــه خالـــی می‌ماننـــد و کلاســـی که امســـال 
یک صدا کمتر خواهد داشـــت. بـــا کودکانی 
که قـــرار بود امســـال یـــک پایه بالاتـــر بروند 
و کتاب‌هـــای تازه‌شـــان را ورق بزننـــد. ایـــن 
اولیـــن اول مهرِ بـــدون فرزند اســـت؛ روزی 
که برای دیگران آغاز ســـال تحصیلی اســـت 
و بـــرای آنهـــا، یـــادآوری دوباره یـــک فقدان.

شـــجره  مدرســـه   ،۱۴۰۴ اســـفند   ۹ صبـــح 
طیبـــه مینـــاب، در اولیـــن روز جنگ، هدف 
حملـــه آمریکا قـــرار گرفـــت. در ایـــن حمله 
‌156دانش‌آموز و معلم به شـــهادت رسیدند. 
نزدیـــک بـــه هفـــت مـــاه از آن روز گذشـــته، 
اما شـــهر هنـــوز به روزهـــای پیـــش از حادثه 

. نگشته ز با
در مینـــاب، اول مهـــر از چنـــد هفتـــه قبـــل 
خودش را نشـــان می‌داد؛ در ویترین‌های پر 
از کیـــف و کفش، دفترهای نـــو و مدادهایی 
که بوی چـــوب و مدرســـه می‌دادنـــد. پدر و 
مادرها دســـت بچه‌هایشـــان را می‌گرفتند و 
راهی بازار می‌شـــدند تا برای ســـال تحصیلی 

تازه خریـــد کنند.
امـــا بـــازار مینـــاب حال‌وهـــوای اول مهـــر 
را نـــدارد. خیلـــی از والدیـــن هنـــوز بـــرای 
بچه‌هایشـــان کیـــف و کفـــش و دفتـــر تـــازه 
نخریده‌انـــد؛ هنـــوز آمـــاده نیســـتند آنهـــا را 
دوبـــاره راهی مدرســـه کننـــد. اول مهر برای 
بســـیاری از خانواده‌هـــا، بـــه جـــای آغاز یک 
ســـال تازه، یـــادآور کودکانی اســـت کـــه قرار 
بود امســـال یک پایـــه بالاتر برونـــد، اما دیگر 
نیســـتند؛ کودکانـــی کـــه جای خالی‌شـــان تا 

باقـــی می‌ماند. همیشـــه 

مواجهه دوباره با فقدان
پنجشـــنبه‌ها، گلـــزار شـــهدای مینـــاب برای 
بعضـــی از خانواده‌هـــا فقـــط محـــل زیـــارت 
فرزندانشـــان نیســـت؛ جایـــی اســـت بـــرای 
حـــرف زدن از روزهایـــی که هنـــوز نمی‌دانند 
مشـــاور  بگذراننـــد.  ســـر  از  بایـــد  چطـــور 
هـــم پنجشـــنبه‌ها بـــه گلـــزار مـــی‌رود؛ کنـــار 
خانواده‌هـــا می‌نشـــیند، بـــا آنهـــا گفت‌وگـــو 
می‌کنـــد و تلاش دارد کمکشـــان کند مســـیر 
ســـوگ را آرام‌آرام طی کنند و دوباره به زندگی 

. ند گرد بر
کبری فـــدوی خواهر معلم شـــهید مدرســـه 
مینـــاب فاطمـــه فـــدوی اســـت. معلمی که 
پیکـــرش در حالـــی کـــه یکی از شـــاگردانش 
در آغوشـــش آرمیده بود، پیدا شـــد. درمانگر 
کـــودک و نوجـــوان مرکـــز آرامـــش وابســـته 
بـــه آمـــوزش و پرورش و مشـــاور مدرســـه در 
گفت‌و‌گـــو بـــا »ایـــران« تصویر روشـــن‌تری از 
ایـــن روزهـــا می‌دهد.»نزدیک شـــدن به اول 
مهر، ســـوگ بســـیاری از خانواده‌ها را دوباره 
تـــازه کـــرده. خانـــواده‌ای کـــه تا چنـــد هفته 
پیش حالشـــان کمی بهتر شـــده بود، حالا با 
نزدیک شـــدن به بازگشـــایی مدارس دوباره 
بـــا جای خالـــی فرزنـــدش روبه‌رو می‌شـــود؛ 
کودکـــی که قرار بـــود امســـال کلاس بالاتری 
باشـــد، لبـــاس مدرســـه بپوشـــد، کیفش را 

بردارد و راهی مدرســـه شـــود.«
بـــه گفته او، بعضی از والدین هنوز در مراحل 
اولیـــه ســـوگ هســـتند؛ بعضـــی هنـــوز بـــاور 
نکرده‌اند که فرزندشـــان دیگر برنمی‌گردد و 
بعضی دیگر با پرســـش‌های ســـخت و عذاب 
وجدان دســـت‌وپنجه نـــرم می‌کننـــد. برای 
خانواده‌هایـــی کـــه بیش از یک فرزندشـــان 
را از دســـت داده‌اند، این ســـوگ گاهی شکل 

و  پـــدر  از  او  پیـــدا می‌کنـــد.  پیچیده‌تـــری 
مادرهایـــی می‌گویـــد که حتی هنـــگام رفتن 
به گلـــزار، بـــا خودشـــان درگیرند که بر ســـر 
مزار کدام فرزند بنشـــینند، بـــرای کدام‌یک 
بیشـــتر گریه کننـــد یا دعـــا بخواننـــد؛ مبادا 

دیگـــری را فراموش کرده باشـــند.
یکی از ســـخت‌ترین بخش‌های ایـــن روزها، 
مواجهه خانواده‌ها با همین آینده‌ای اســـت 
کـــه قرار بـــود با حضور فرزندشـــان ســـاخته 
شـــود. یکی از والدین به مشاور گفته است: 
»تـــا یک مـــاه پیش حالـــم خوب بـــود. تا دو 
ســـه هفته پیـــش فکـــر می‌کـــردم دارم بهتر 
می‌شـــوم، امـــا حـــالا کـــه اول مهـــر نزدیک 
شـــده، دلتنگی‌ام دوچندان شده. من وقتی 
اول مهـــر می‌آمد، خوشـــحال بـــودم؛ حالا از 

آمدنش می‌ترســـم.«
تـــرس آنها فقـــط از دلتنگی نیســـت؛ از این 
اســـت که این غم تمـــام نشـــود، اینکه دیگر 
نتوانند بـــه زندگی عـــادی برگردند. مشـــاور 
می‌گویـــد حـــالا مهم اســـت کـــه خانواده‌ها 
تنهـــا نمانند و بتوانند ایـــن مواجهه دوباره با 
فقدان را پشت ســـر بگذارند؛ چون اول مهر 
برای بســـیاری از آنها، اولیـــن مواجهه جدی 
با یک واقعیت تازه اســـت: زندگی‌ای که قرار 

اســـت بدون فرزندشـــان ادامه پیدا کند.

 محمد طاها 
دیگر به خواب مادر نمی‌آید

در شـــهر مینـــاب تقریبـــاً همـــه عزادارنـــد. 
یکـــی بـــرادرش شـــهید شـــده. دانش‌آموزی 
از دســـت داده. دیگـــری  را  کـــه مـــادرش 
خواهرزاده‌اش شـــهید شـــده و طبیعی است 
در چنیـــن فضایـــی اول مهر با صـــدای زنگ 
شـــادی همراه نباشد. زنگ امســـال پر از غم 
و درد و رنج و گریه اســـت. پر از نشـــانه‌هایی 
از نبـــودن. بـــرای مـــردم مینـــاب تحمل این 
لحظـــات دشـــوار اســـت امـــا عـــده‌ای هـــم 
هســـتند که فکـــر می‌کنند شـــاید با شـــروع 
این زنـــگ و بـــا دیـــدن دانش‌آموزانـــی که با 
کوله پشـــتی دوباره به مدرســـه بـــر می‌گردند 
کمـــی درد و رنـــج خانواده‌ها کم شـــود و رنگ 

زندگـــی دوباره به شـــهر بـــاز گردد.
مســـعود جعفری، پـــدر محمدطاهـــا، یکی از 
شـــهدای میناب کـــه پیکـــرش 30 روز پس از 
حادثـــه شناســـایی شـــد، در گفت‌وگـــو با ما 
از روزهـــای ســـخت ایـــن خانـــواده می‌گوید؛ 
روزهایـــی کـــه بـــا نزدیـــک شـــدن اول مهر، 
مـــادر  رنـــگ دیگـــری گرفته‌انـــد.  دوبـــاره 
محمدطاهـــا کـــه حـــالا دوقلو باردار اســـت، 
ایـــن روزهـــا بی‌قرارتر از همیشـــه اســـت. به 
گفته پـــدر، غمی که تا حـــدی فروکش کرده 
بود، دوباره با نزدیک شـــدن به اول مهر ســـر 
بـــاز کرده.»غمش تـــا حدی فروکـــش کرده 
بود، اما ایـــن روزها دوبـــاره بی‌تابی می‌کند. 
مدام خاطرات پارســـال محمدطاها را به یاد 
مـــی‌آورد؛ اینکه ایـــن موقع کجا بـــود، چه کار 
کـــرد، چطور به مدرســـه رفت، اگـــر الان بود 
چطور بـــرای مدرســـه رفتن آماده می‌شـــد و 

چـــه چیزهایـــی می‌خرید.«
اول مهـــر بـــرای مـــادر محمدطاهـــا فقـــط 
یـــک تاریـــخ روی تقویـــم نیســـت؛ انـــگار درِ 
تمـــام خاطرات ســـال گذشـــته را دوبـــاره باز 
کرده. حـــالا هرچه به روز مدرســـه نزدیک‌تر 
می‌شـــویم، تصویـــر پســـرک دوبـــاره در خانه 
جـــان می‌گیرد؛ پســـری که قرار بود امســـال 
هـــم کیفش را بـــردارد، لباس مدرســـه‌اش را 
بپوشـــد و راهی مدرســـه شـــود. امـــا به جای 
خریدن دفتـــر و مداد و کفش، مـــادر باید با 

جای خالـــی او کنـــار بیاید.
مســـعود جعفـــری اما بـــا نزدیک شـــدن اول 
مهـــر، دوبـــاره به روزهـــای اول بعـــد از حمله 
برمی‌گـــردد؛ بـــه روزهایـــی کـــه خانـــواده، 
در میـــان آوار و ویرانـــی، دربـــه‌در دنبـــال 
از کـــودک شـــان  کوچک‌تریـــن نشـــانه‌ای 
می‌گشـــتند. روزهایی کـــه هر بـــار پیکری را 
به آنهـــا نشـــان می‌دادند و می‌گفتند شـــاید 
محمدطاها باشـــد؛ روزها از حادثه گذشـــته 
بود امـــا محمد طاهـــا نبود تا اینکه بخشـــی 

از بازوی کشـــف شـــده یک کـــودک را به آنها 
نشـــان دادند.

»همه پیکرها شناســـایی شـــده بـــود و فقط 
ســـه نفـــر بی‌نشـــان بودنـــد؛ محمدطاهـــا، 
مـــاکان نصیری و خانـــم راضیـــه زمانی معلم 

» . رسه مد
در میـــان آن همـــه انتظار و اضطـــراب، مادر 
محمدطاهـــا از همـــان ابتدا چیـــزی را دیده 
بـــود کـــه دیگـــران نمی‌توانســـتند ببیننـــد. 
روزی کـــه پیکـــر را بـــه آنهـــا نشـــان دادنـــد، 
بـــالای ســـر همـــان پیکـــر بی‌نام نشســـت و 
با دیـــدن بـــازوی باقی‌مانـــده، گفـــت: »این 
محمدطاهاســـت. بازویـــش درســـت مثـــل 
محمدطاهـــای مـــن کوچک و لاغر اســـت.«
پدر اما نمی‌توانســـت بپذیرد. به همســـرش 
گفت: »اصلاً پیکر قابل شناســـایی نیســـت، 

این حـــرف را نزن.«
امـــا مـــادر انـــگار فرزنـــدش را از همـــان تکه 
کوچک باقی‌مانده شـــناخته بـــود؛ از همان 
بـــازوی باریـــک و کوچکـــی که بـــرای دیگران 
فقـــط بخشـــی از یـــک پیکر بـــود و بـــرای او، 

محمدطاها. تمـــام 
حتـــی پیـــش از آن، محمدطاهـــا بـــه خواب 
یکی از کســـانی رفته بود کـــه اصلاً او را ندیده 
بود. در خـــواب گفته بود: »من هســـتم، اما 
اینهـــا نمی‌فهمند.«پدر انگار بـــا خواب‌های 
دیگـــران بـــا پســـرش در ارتباط اســـت بارها 

خواب‌هـــا را تعریـــف می‌کند.
روز بعـــد، آزمایش دی‌ان‌ای همـــان چیزی را 
ثابـــت کرد کـــه مـــادر از اولین لحظـــه گفته 
بـــود؛ محمدطاهـــا همـــان پیکـــری بـــود که 
چیزی جز یـــک بازو از آن باقـــی نمانده بود.
هرچنـــد نشـــانه‌ای از محمـــد طاهـــا و معلم 
مدرســـه خانـــم زمانـــی پیـــدا شـــد امـــا پیکر 
مـــاکان نصیری هرگز شناســـایی نشـــد و این 

شـــهید جاویـــد الاثرمعرفی شـــد.
بعـــد از آن، ســـوگ بـــرای مـــادر محمدطاها 
گویی آغاز شـــد؛ ســـوگی که قرار نبـــود تمام 
شـــود. مدتی بعـــد مشـــخص شـــد او دوقلو 
باردار اســـت. پزشـــکان توصیه کـــرده بودند 
آرامش داشـــته باشـــد و اســـتراحت کند، اما 
مـــادر داغدار نمی‌توانســـت از مزار پســـرش 
دل بکند. روزهایـــش را در گلزار می‌گذراند و 
گاهی حتی همان‌جا ناهار و شـــام می‌خورد؛ 
انگار فاصله گرفتـــن از مزار، فاصله گرفتن از 

بود. محمدطاها 
تا اینکه یـــک روز، یکی از اهالـــی که خانواده 
جعفـــری را نمی‌شـــناخت و اتفاقـــاً در مـــزار 
با آنها آشـــنا شـــده بـــود، خوابی را برایشـــان 
تعریـــف کـــرد. خـــواب محمدطاهـــا را دیده 
بود. پســـرک در خواب گفته بود: »به مادرم 

بگوییـــد کمی اســـتراحت کند.«
شـــاید از همان روز، خواب‌های محمدطاها 
برای مادر شـــکل دیگری پیدا کرد. حالا او با 
همان خواب‌هـــا زندگی می‌کند؛ با پســـرکی 
که شـــب‌ها در خـــواب به ســـراغش می‌آید، 
مـــادر را در آغوش می‌گیرد و بـــرای لحظه‌ای 

آرامش را به خانـــه برمی‌گرداند.
امـــا می‌گوینـــد شـــهید بـــه خـــواب آدمـــی 
کـــه خیلـــی بی‌قـــرار اســـت نمی‌آیـــد و مادر 
محمدطاها این روزها بی‌قرار اســـت؛ بیشتر 
از همیشـــه. هرچـــه بـــه اول مهـــر نزدیک‌تر 
می‌شـــویم، جـــای خالـــی پســـرش برایـــش 
بزرگ‌تـــر می‌شـــود. دلش می‌خواهـــد دوباره 
او را راهـــی مدرســـه کنـــد، برایـــش وســـایل 
مدرســـه بخرد و صبـــح اول مهـــر بدرقه‌اش 
کنـــد؛ او با ایـــن بی‌قـــراری، در انتظـــار تولد 
دوقلوهایـــی اســـت که قرار اســـت بخشـــی 
از محمدطاهـــا را با خود به زندگـــی بیاورند.
مادر تصمیم گرفته اســـت نام یکی از پسرها 
را محمـــد و دیگـــری را طاها بگـــذارد؛ دو نام 
بـــرای دو نوزادی کـــه هنـــوز نیامده‌اند و یک 

نام برای پســـری که دیگـــر برنمی‌گردد.
 

 آیا در امان هستیم؟ 
سؤال پرتکرار دانش‌آموزان میناب

گذشـــته  مینـــاب  وقـــت  هیـــچ  »مینـــاب 
نخواهد شـــد اما مـــردم مجبورند بـــا این درد 

و رنـــج مواجـــه شـــوند. اول مهرماه امســـال 
ســـخت‌ترین قســـمت ماجراســـت. اما باید 
درد و رنج را تحمـــل کنیم برای اینکه بتوانیم 
اضطـــراب را مدیریـــت کنیم.برانگیختگی‌ها 
را مدیریـــت کنیـــم اجتناب‌هـــا را مدیریـــت 
کنیم.کابوس‌های شـــبانه بچه‌ها را مدیریت 
کنیم. تنها راه مواجه شـــدن رفتن بچه‌ها به 
مدرســـه اســـت.« اینها گفته‌هـــای یک مدیر 

مدرســـه است.
این روزهـــا برخـــی از دانش‌آموزان مدرســـه 
شـــجره طیبـــه در مدرســـه مانده‌انـــد و بـــه 
مـــکان جدیدی که برایشـــان در نظـــر گرفته 
شـــده می‌روند. مدرســـه ویران شـــده دست 
نخـــورده مانـــده و تبدیـــل بـــه مـــوزه خواهد 
شـــد. تعدادی هم در مـــدارس دیگر ثبت‌نام 

کرده‌انـــد.
حالا با بازگشـــایی مدارس و همین که اعلام 
شد مدرســـه‌ها حضوری می‌شـــوند و بچه‌ها 
باید دوباره وارد فضای مدرســـه شوند، بعضی 
از دانش‌آمـــوزان مضطـــرب شـــدند.مدیران 
مدارســـی کـــه دانش‌آمـــوزان شـــجره بـــرای 
ادامـــه تحصیل بـــه آنهـــا مراجعـــه کرده‌اند، 
از ســـؤال‌های پرتکـــرار بچه‌هـــا می‌گوینـــد؛ 
ســـؤال‌هایی کـــه بیشـــتر از هر چیـــز، ترس 
پنهان آنها را نشـــان می‌دهد: »مدرســـه شما 
امن اســـت؟ قـــول می‌دهیـــد اینجـــا اتفاقی 

بـــرای مـــا نمی‌افتد؟«
ایـــن ســـؤال را بچه‌هایـــی می‌پرســـند کـــه 
مدرســـه قبلی‌شـــان را از دســـت داده‌انـــد؛ 
بچه‌هایـــی که هنوز برایشـــان مدرســـه فقط 
کلاس و نیمکـــت و تخته نیســـت. مدرســـه 
بـــرای آنهـــا جایی اســـت که یـــک روز اتفاقی 
هولنـــاک در آن افتـــاده و حـــالا هر مدرســـه 
دیگری که قرار اســـت واردش شـــوند، ابتدا 
باید به یک ســـؤال پاســـخ بدهـــد: »اینجا در 

امان هســـتم؟«

میناب و دردهایش
مینـــاب شـــهر کوچکـــی اســـت و هنـــوز در 
تـــک تـــک کوچه‌های شـــهر بنر شـــهدا دیده 
می‌شـــود. خیلی از خانواده‌هایـــی که فرزند 
از دســـت نداده‌اند اما چون از نزدیک شاهد 
درد و رنج همشـــهریان شـــان بوده‌اند از این 

رنـــج و عذاب می‌ترســـند.
 کبری فـــدوی توضیح می‌دهـــد: »کار خوبی 
که وزارت آمـــوزش و پرورش انجـــام داد این 
بود کـــه یکـــی از مســـئولان در جلســـه‌ای با 
مدیران ابتدایی و مشـــاوران شـــرکت کردند 
و در مورد نحوه بازگشـــایی مـــدارس و ایجاد 
فضای شـــاد بـــرای بچه‌ها همفکـــری کردند. 
تقریباً آنجا همه اعـــام کردند والدین خیلی 
تمایـــل ندارنـــد بچه‌هایشـــان را به مدرســـه 
بفرســـتند. تصمیماتی گرفته شد برای اینکه 
بـــرای مدیریت اضطراب والدیـــن و مدیریت 

اضطـــراب بچه‌ها تـــاش کنیم.«
بـــه گفته او ســـال‌های ســـال باید بگـــذرد تا 
بتوانیـــم درد و رنـــج اتفاقـــی را که در شـــجره 
طیبـــه افتـــاده مدیریـــت کنیم و ســـال‌های 
ســـال این رنـــج و ایـــن درد و این غـــم همراه 
مینـــاب خواهـــد بـــود مـــا هنـــوز هـــر روز در 
مینـــاب داریـــم اتفاقـــات جدیـــدی را تجربه 
می‌کنیم یا ماهیگیران هدف حمله دشـــمن 
قـــرار می‌گیرنـــد یـــا ســـواحل کشـــور. وقتی 
خبر شـــهادت یا زخمی شـــدن آنها منتشـــر 
می‌شـــود اضطـــراب والدیـــن و دانش‌آموزان 
هم بیشـــتر می‌شـــود. امیـــدوارم جنگ تمام 
شـــود و آرامش و آسایش و شـــادی به میناب 

و همـــه کشـــور بازگردد.
بـــه گفتـــه مشـــاوران مرکـــز آرامـــش میناب 

کـــه ســـاعت‌ها بـــا بچه‌هـــا تمریـــن کرده‌اند 
تـــا دوران ســـخت و دشوارشـــان را بگذرانند 
هنوز بســـیاری از دانش‌آموزان شـــجره طیبه 
بـــا نشـــانه‌های اضطـــراب پـــس از ســـانحه 
دســـت‌وپنجه نرم می‌کننـــد. بعضـــی از آنها 
هنـــوز فلش‌بک و کابوس دارنـــد. در روزهای 
ابتدایـــی پس از حادثـــه، اجتناب از صحبت 
کـــردن دربـــاره آنچه دیـــده بودنـــد، موجب 
و  تحریک‌پذیـــری  شـــدید،  برانگیختگـــی 
پرخاشـــگری در میـــان بچه‌هـــا شـــده بـــود. 
»گاهـــی کافـــی بود صـــدای باز شـــدن یک در 
یـــا حتـــی صدایی کوچـــک در راهـــرو بپیچد 
تـــا کودک ناگهـــان از جـــا بپـــرد، مضطرب یا 
عصبانـــی شـــود و واکنشـــی نشـــان دهد که 
بـــرای اطرافیـــان بی‌دلیـــل به نظر برســـد.« 

اینهـــا را کبـــری فـــدوی می‌گوید.
تپـــش قلـــب، تنگـــی نفـــس و اضطراب‌های 
شـــدید هم در میـــان بچه‌ها دیده می‌شـــد. 
بعضـــی از آنهـــا حتـــی پـــس از حادثـــه دچار 
علائم جســـمی می‌شـــدند؛ مثلاً یـــک هفته 
تب داشـــتند، بدون اینکه بیماری مشخصی 
داشـــته باشـــند. بعضـــی دیگـــر به‌شـــدت به 
والدینشـــان می‌چســـبیدند و حاضر نبودند 
تنها بخوابند. پدر و مـــادر بعضی از بچه‌های 
۱۰، ۱۱ ســـاله مجبـــور بودنـــد شـــب‌ها کنـــار 
فرزندشـــان بخوابند؛ وضعیتی که گاهی یک 

ماه و حتـــی دو ماه ادامه داشـــت.
اینهـــا در روزهـــای اول، بـــرای کودکانـــی کـــه 
تراژدی مدرســـه شـــجره را از نزدیـــک تجربه 
کـــرده بودند، نشـــانه‌هایی طبیعـــی از ترس 
و اضطـــراب پـــس از حادثه بود. با گذشـــت 
زمـــان، بســـیاری از ایـــن نشـــانه‌ها کاهـــش 
پیـــدا کـــرد. بچه‌هایـــی کـــه تحـــت درمـــان 
بودند و خانواده‌هایشـــان درمـــان را پیگیری 
می‌کردند، بویژه آنهایی که آســـیب جســـمی 
شـــدیدی ندیده بودند، به‌تدریـــج به زندگی 
برگشـــتند؛ کلاس‌های تابستانی رفتند، سفر 
رفتند و دوباره بخشـــی از زندگی روزمره‌شان 

را از ســـر گرفتند.
البته بســـیاری از دانش‌آموزانی که درمانشان 
را پیگیری کرده‌انـــد و حمایت روانی دریافت 
کرده‌انـــد، آمادگی بیشـــتری برای بازگشـــت 
به مدرســـه پیدا کرده‌انـــد. مشـــاوران با آنها 
در ارتباط بوده‌اند و قرار اســـت وضعیتشـــان 
بعـــد از ورود به مدارس جدیـــد هم پیگیری 
شـــود. فـــدوی می‌گویـــد: »مدارســـی که در 
آنهـــا دانش‌آمـــوزان شـــجره طیبـــه ثبت‌نام 
کرده‌انـــد پی‌گیـــری می‌شـــوند. معلـــم و راه 
ارتباطـــی بـــا معلـــم شناســـایی می‌شـــود تـــا 
معلم بداند با چه دانش‌آموزی روبه‌روســـت 
و چـــه تجربه‌ای پشـــت ســـر گذاشـــته. قرار 
اســـت شـــرایط این بچه‌هـــا و شـــیوه برخورد 
با آنها بـــرای معلمـــان توضیح داده شـــود تا 
اگر نشـــانه‌ای از اضطـــراب یا تغییـــر رفتار در 
دانش‌آمـــوز دیدنـــد، موضـــوع را به مشـــاور 
اطـــاع دهند و کودک دوبـــاره تحت حمایت 

روانی قـــرار بگیرد.«
امـــا ایـــن حمایت بـــرای همـــه دانش‌آموزان 
به یـــک اندازه در دســـترس نیســـت. کمبود 
مشـــاور در مـــدارس مینـــاب، به‌خصوص در 
مقطع ابتدایـــی، یکـــی از نگرانی‌های جدی 
است. در بســـیاری از مدارس متوسطه اول، 
تعداد ســـاعت حضور مشـــاور محدود است 
و در مـــدارس ابتدایـــی نیز تعداد مشـــاوران 
بســـیار کم اســـت. ایـــن کمبود، در شـــهری 
کـــه هنوز بخـــش بزرگـــی از دانش‌آمـــوزان و 
خانواده‌هایـــش بـــا پیامدهـــای یـــک حادثه 
جمعـــی روبـــه‌رو هســـتند، می‌توانـــد به یک 

چالـــش جدی تبدیل شـــود.

به گفته مشـــاوران، تلاش آمـــوزش و پرورش 
بـــرای اضافـــه کـــردن مشـــاوران بیشـــتر بـــه 
مـــدارس ابتدایـــی ادامـــه دارد. همچنیـــن 
بـــا مدیران مـــدارس صحبت شـــده کـــه اگر 
دانش‌آمـــوزی  در  اضطـــراب  از  نشـــانه‌ای 
مشـــاهده کردند و نتوانستند خودشان آن را 
مدیریـــت کنند، موضوع را به مراکز مشـــاوره 

آموزش و پـــرورش ارجـــاع دهند 
تـــا رونـــد درمـــان و حمایـــت 

از دانش‌آمـــوز بـــه شـــکل 
تخصصـــی دنبال شـــود.

امـــا داســـتان فقط به 
ه  شـــجر ی  بچه‌هـــا

 . نمی‌شـــود ختـــم 
ر  نفجـــا ا ی  ا صـــد

فقـــط در گـــوش 
نـــی  دانش‌آموزا
در  روز  آن  کـــه 
مدرســـه بودند 
نمانده اســـت؛ 
ی  ه‌هـــا د ا نو خا
آنهـــا و بســـیاری 

از خانواده‌هـــای 
هم  مینـــاب  دیگـــر 

آن صـــدا را با خودشـــان به خانـــه برده‌اند.
 مشـــاور مدرســـه می‌گویـــد: »آن روز، وقتـــی 
صدای انفجار در تمام شـــهر پیچید، بسیاری 
از والدین خودشـــان را به مدرسه رساندند و 
بچه‌هـــا را به خانـــه بردند. بعـــد از آن، ماه‌ها 
کنار فرزندانشـــان ماندند. بعضـــی از بچه‌ها 
در کلاس‌هـــای تابســـتانی شـــرکت کردنـــد، 
بـــه ســـفر رفتنـــد و بـــا کمـــک روان‌درمانی و 
حمایـــت خانواده، کم‌کم اضطرابشـــان کمتر 
شـــد. اما برای پـــدر و مادرها، تـــرس به این 
راحتی تمام نشـــد.آنها همســـایه یـــا فامیل 
یـــا آشـــنایی را می‌شناســـند کـــه فرزنـــدش 
در مدرســـه شـــجره بـــوده اســـت. از نزدیک 
دیده‌انـــد که چه بر ســـر خانواده‌های شـــهدا 
آمده و همین، فرســـتادن دوباره فرزندشان 
به مدرســـه را برایشـــان ســـخت کرده است. 
بعضـــی از والدین هنـــوز مدام با خودشـــان 
فکـــر می‌کننـــد: »اگر دوبـــاره چنیـــن اتفاقی 
بیفتـــد چـــه؟ اگـــر ایـــن بـــار نوبت بچـــه من 

باشـــد چه؟«
نتیجه، کنترل بیشـــتر و ترس بیشـــتر است. 
بچه‌شـــان  نمی‌خواهنـــد  والدیـــن  بعضـــی 
به‌تنهایـــی بـــه مدرســـه بـــرود؛ می‌خواهنـــد 
خودشـــان او را ببرند و خودشان برگردانند. 
بعضـــی هنـــوز نمی‌تواننـــد به مدرســـه رفتن 
فرزندشـــان بـــا خیـــال راحـــت فکـــر کنند. 
ایـــن ترس نشـــان می‌دهد کـــه خانواده‌های 
مینـــاب هنـــوز بـــرای جـــدا شـــدن از بچه‌ها 
و ســـپردن دوبـــاره آنها بـــه مدرســـه آمادگی 

کامـــل ندارند.
این اضطراب بـــرای یک کـــودک کلاس اولی 
می‌توانـــد پیچیده‌تـــر هم باشـــد؛ کودکی که 
خودش قرار اســـت برای اولین بـــار جدایی 
از مادر و ورود به مدرســـه را تجربه کند، حالا 
اضطـــراب مـــادر را هـــم با خـــود به مدرســـه 
می‌بـــرد. وقتـــی مادر از مدرســـه می‌ترســـد، 
کودک چطور باید در کلاس احساس امنیت 
کند؟ وقتی احســـاس امنیت وجود نداشـــته 
باشـــد، تمرکز هم ســـخت می‌شـــود؛ کودکی 
کـــه مـــدام منتظـــر خطـــر اســـت، نمی‌تواند 
به‌راحتـــی پـــای درس بنشـــیند و بـــه حـــرف 

معلم گـــوش بدهد.
حتـــی در بعضی مدارس که کلاس‌هایشـــان 
زودتر آغاز شـــده، تعداد دانش‌آموزان حاضر 
بســـیار کمتر از ظرفیت کلاس‌هاســـت. یکی 
از معلمـــان میناب می‌گوید کـــه دخترش را 
هفتـــه گذشـــته بـــرای اولین روز به مدرســـه 
فرســـتاده اســـت. می‌گفت خودش از رفتن 
دختـــرش خوشـــحال بـــوده، امـــا همین که 
ســـرویس مدرســـه حرکت کرده و دخترش 
به ســـمت مدرســـه رفته، اضطراب شدیدی 
ســـراغش آمده: »با خودم گفتـــم یعنی هنوز 
ذهن من درگیر آن اتفاق اســـت؟ یعنی هنوز 

آمادگی ندارم؟«
ترس فقط میـــان والدین نیســـت. معلم‌ها 
هم همیـــن نگرانـــی را دارند. بعضـــی از آنها 
می‌گوینـــد خودشـــان بـــرای کار به مدرســـه 
می‌آیند، اما هنوز از فرســـتادن فرزندانشـــان 
بـــه مدرســـه می‌ترســـند. می‌گوینـــد: »نکند 
دوبـــاره همـــان اتفـــاق بـــرای بچه‌هـــای مـــا 

» . بیفتد
این تـــرس، حالا بـــه یکی از گره‌هـــای ذهنی 
خانواده‌هـــای مینـــاب تبدیل شـــده اســـت؛ 
گرهی کـــه شـــاید نتـــوان آن را یک‌شـــبه باز 
کـــرد و لازم باشـــد بازگشـــت به مدرســـه، با 
آمادگی بیشـــتر و حتـــی به‌صـــورت تدریجی 
انجام شـــود تا هـــم بچه‌ها و هـــم خانواده‌ها 

دوباره احســـاس امنیـــت کنند.
نشـــانه‌های ایـــن ناآمادگـــی را حتـــی در بازار 
شـــهر هم می‌شـــود دید. هر ســـال، دو ســـه 
هفتـــه مانده بـــه اول مهـــر، بـــازار میناب پر 
می‌شـــد از پـــدر و مادرهایی که بـــرای خرید 
کیـــف و کفـــش و دفتـــر و لوازم‌التحریـــر به 
بازار می‌آمدند. امســـال اما بعضی از والدین 
می‌گوینـــد هنـــوز هیچ وســـیله نویـــی برای 
بچه‌هایشـــان نخریده‌انـــد. خریـــد نکـــردن 
فقـــط به معنـــای نخریدن یک کیـــف یا دفتر 
نیســـت؛ پشـــت این تأخیر، ذهنی ایســـتاده 
کـــه هنوز برای فرســـتادن کودک به مدرســـه 

آماده نشـــده است.
فـــدوی تأکیـــد می‌کنـــد: »این بـــرای میناب 
یک زنـــگ خطر اســـت. اگـــر ایـــن اضطراب 
مدیریت نشـــود، ممکن اســـت ماه‌هـــا ادامه 
پیـــدا کنـــد و خانواده‌هـــا و کـــودکان را درگیر 
خـــود نگـــه دارد. شـــهری که هنـــوز از حادثه 
فاصلـــه نگرفته، حـــالا باید همزمـــان با آغاز 
ســـال تحصیلی، با ترس و اضطراب بازگشت 

به مدرســـه هم روبه‌رو شـــود.«

گزارش

ترانه بنی‌یعقوب

گروه اجتماعی

 یک مدیر 
مدرسه: 

میناب هیچ 
وقت میناب 

گذشته 
نخواهد شد 

اما مردم 
مجبورند با 

این درد و 
رنج مواجهه 
بشوند. اول 

مهرماه امسال 
سخت‌ترین 

قسمت 
ماجراست. 

اما باید درد و 
رنج را تحمل 

کنیم برای 
اینکه بتوانیم 

اضطراب 
را مدیریت 

کنیم.
برانگیختگی‌ها 

را مدیریت 
کنیم 

اجتناب‌ها 
را مدیریت 

کنیم.
کابوس‌های 

شبانه بچه‌ها 
را مدیریت 

کنیم. تنها راه 
مواجه شدن 
رفتن بچه‌ها 

به مدرسه 
است

یکی از 
سخت‌ترین 

بخش‌های 
این روزها، 

مواجهه 
خانواده‌ها 

با همین 
آینده‌ای است 

که قرار بود 
با حضور 

فرزندشان 
ساخته شود. 

یکی از والدین 
به مشاور 

گفته است: 
»تا یک ماه 

پیش حالم 
خوب بود. تا 
دو سه هفته 

پیش فکر 
می‌کردم دارم 
بهتر می‌شوم، 

اما حالا که 
اول مهر 

نزدیک شده، 
دلتنگی‌ام 
دوچندان 
شده. من 
وقتی اول 

مهر می‌آمد، 
خوشحال 

بودم؛ حالا 
از آمدنش 

می‌ترسم

 اول مهر بدون فرزند
و در میـــان همـــه ایـــن ترس‌ها، خانواده‌های شـــهدا بـــا درد دیگـــری روبه‌رو 

هســـتند؛ دردِ رســـیدن اول مهر بـــدون فرزند.
بعضـــی از والدیـــن هنـــوز در مراحل ســـخت ســـوگ هســـتند. بعضـــی هنوز 
نتوانســـته‌اند رفتـــن فرزندشـــان را بـــاور کننـــد. بعضـــی با »چرا بچـــه من؟« 
زندگـــی می‌کننـــد. در خانواده‌هایی که دو فرزندشـــان را از دســـت داده‌اند، 
حتی نشســـتن بر ســـر مزار هم می‌تواند به یک کشـــمکش دردنـــاک تبدیل 
شـــود؛ پدر و مادری کـــه نمی‌دانند کنار قبر کدام فرزند بیشـــتر بمانند، برای 
کدام‌یک گریـــه کنند و برای کدام‌یـــک دعا بخوانند. نگرانند مبـــادا اگر کنار 

مـــزار یکی بیشـــتر بمانند، انـــگار دیگری را فرامـــوش کرده‌اند.
یکـــی از مادرها می‌گویـــد: »من وقتی اول مهر می‌آمد، خیلی شـــاد بودم. اما 
الان احســـاس می‌کنـــم غمم چند برابر شـــده، دلتنگی‌ام دوچندان شـــده. 

نمی‌دانـــم با این حال چـــه کار کنم.«
بـــرای این خانواده‌هـــا، اول مهر فقط یـــادآوری روز حادثه نیســـت. اول مهر 
آنها را روبه‌روی آینده‌ای می‌نشـــاند که قرار بود با فرزندشـــان ســـاخته شـــود 
و حـــالا دیگر ســـاخته نمی‌شـــود. کودکی که قـــرار بود امســـال از کلاس اول 
بـــه دوم بـــرود، یا از چهـــارم به پنجم برســـد، حـــالا دیگر قرار نیســـت هیچ 

پایه‌ای را پشت ســـر بگذارد.
مینـــاب ســـال تحصیلـــی تـــازه را آغـــاز می‌کنـــد؛ امـــا در میان صـــدای زنگ 
مدرســـه‌ها، باز شـــدن دفترهـــا وکتاب‌هـــای نـــو و قدم‌هـــای دانش‌آموزانی 
کـــه دوباره به کلاس‌هایشـــان برمی‌گردنـــد، جای خالی کودکانی هســـت که 
هرگز پـــر نخواهد شـــد. اول مهر آمده، امـــا بعضی از بچه‌هـــای میناب هرگز 

بـــه مدرســـه برنمی‌گردند.

برش


